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  چکیده

 وبه دو بخش عملی و نظري تقسیم شـده  در اصطلاح قدماي ما،  هرچند حکمت

ترویج راه و روش مناسب اخلاقی با تکیـه بـر علـوم عقلـی بـراي       ،هدف اصلی آن

عامیانـه کـه    حکمت، در کنار این دو ،استدانسته شده زندگی اجتماعی و فردي 

مرمـوز جایگـاه خـود را در     نحوي د بهکنها نمایان میالمثل اغلب خود را در ضرب

بـا بررسـی و تطبیـق حکمـت     . مستحکم کرده است ،گوناگونن اقشار جوامع میا

با توجه به کاربرد فـراوان عـوام از    توان گفت نظري و عملی با حکمت عامیانه می

وجود آورده   بخش مهمی از فرهنگ جامعه را به این کارکرد، ،هاي عامیانه حکمت

تفاوت  ،عد فکرياز ب ،مردم است ۀت که مورد قبول و پذیرش عاماین حکم .است

ــا حکمــت عملــی و نظــري دارد عمــده ــرورش   .اي ب از آنجــایی کــه ســاخت و پ

اغلـب داراي پشـتوانه و    ،گیـرد جامعه شکل مـی  هاي عامیانه در دل عوامِ حکمت

قابلیـت   ،اساس فکري قدرتمندي نیست و به علت کاربرد فـراوان در طـول زمـان   

نبود پشتوانۀ فکري مناسب با بررسـی دلایـل کـاربرد    . ستا یافتهمیم و شمول تع

اسـاس ایـن پـژوهش را تشـکیل      ،آن بر فرهنگ یک جامعه تأثیرها و  این حکمت

اي  مطالعـه هـا در  ایـن حکمـت   دهـد کـه   برآورد این پژوهش نشـان مـی  . دهد می

بابــاي  سرگذشــت حــاجی«و  »بیــگســیاحتنامه ابــراهیم«دو کتــاب تطبیقــی در 
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توانـد تصـویري از    یم ،هاي فارسی استگونه که از جمله نخستین رمان »اصفهانی

هویـت فرهنگـی   ، تا با ضـعف و قـوت   دهداخلاقیات ما ایرانیان را فراروي ما قرار 

  . تر آشنا شویمشخویش بی

  

حکمت عامیانه، حکمـت نظـري، حکمـت عملـی، سرگذشـت       :هاي کلیدي واژه

  .بیگیاحتنامه ابراهیمس و حاجی باباي اصفهانی
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  مقدمه

زبان پارسی  .دنیاست ادبیاتناپذیر تمام  جزء جدایی ،هاي عامیانهها و حکمتالمثل ضرب

سـنج ایرانـی از لحـاظ امثـال و     گو و نکتهبین و بذلهفکر موشکاف و باریک ۀدر نتیج«نیز 

نـه از دیربـاز در ادبیـات    امثـال و حکـم عامیا   .دنیاسـت  هاي زندهترین زباناز غنی ،حکم

 ،منظوم و منثور ایران رخنه کرده و هیچ شاعر معروف ایرانی نیست که در سـخنان خـود  

  .)451 :1387 ،پور آرین( »ها را به کار نبرده باشدالمثل مقداري از این ضرب

ها و امثـال  المثل خود را در ضرب اغلباعتقادات ذهنی است که  ،هاي عامیانهحکمت

. حکمت عامیانه نیسـتند  ،هاالمثل تمام ضرب لزوماً هرچند ؛دهدانه نشان میو حکم عامی

مقابـل حکمـت نظـري و     ۀتوانـد نقط ـ هاي عامیانه از نظر پشتوانه فکري مـی این حکمت

  .حکمت عملی در فلسفه قرار گیرد

هاي عامیانه، رخدادي است فردي که براي شخصی در گذشته به وقوع اساس حکمت

تفکـر تـوده مـردم را     گـاه ممکـن اسـت    این رخدادها. او تکرار شده استپیوسته و براي 

وقـت چیـزي را    تنها به فکر زندگی است و هیچ ،ملت در همه جاي دنیا ةتود«. دهدشکل 

هاي خیلی بدوي و اولیه در میان تـوده  ولی در هر زمان حتی در محیط .کنداختراع نمی

کننـد و اختـراع   شوند که فکر مـی یدا میدهند، کسانی پمنفی که تشکیل اکثریت را می

اي  بـه صـورت جملـه   ، مردم را گرفته ةنمایند، یا به عبارت دیگر افکار و احساسات تودمی

دانـش و اعتقـاد خـود را     ،عـوام  ةآورند و از همین طبقه اسـت کـه تـود   آمیز درمی احکام

  .)23: 1378هدایت، ( »گیرد می

اي کوتـاه و  ه و بـه صـورت جملـه   خـورد  در طول زمـان صـیقل   اغلبکه  هاهاین جمل

ها گشته و امروز هم در میـان مـردم   ترکیب درآمده است، نسل به نسل بر سر زبان خوش

تـر کـردن سـخن و    به این ترتیب هر فرد براي بیان مقصود و شیرین .کاربرد فراوان دارد

  .کندها استفاده میمستدل کردن ادعاهاي خود از این حکمت

فـراوان در میـان مـردم قابلیـت     ها به علت تکرار این حکمت ،اديدر طول قرون متم

اي از آنهـا را  نمونـه  ،نـات خـود  به صورتی که هر سـخنور بـراي تکمیـل بیا   ، یافتهتعمیم 

ترتیـب    بـه ایـن   .بـرد به کار می) اشته باشداو د ۀچند شباهتی اندك به مضمون گفتهر(

زمـانی  . شـود اقناع می ،ي هم نداردها که جنبه فکري قدرتمندمخاطب با اینگونه حکمت
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هـاي  اي جـایگزین حکمـت  در جامعـه  ،که حکمت عامیانه که اساس فکري درستی ندارد

نتـایجی کـه از ایـن    «. تواند نتایج مخربی را در پی داشـته باشـد  عملی و نظري شود، می

بایـد  دهـد؛ ن یک چیز را نشان می ،ونه افکارگاین. آشکار است ،توان گرفتافکار مبتذل می

هاي مستقر مبارزه کرد، نباید ضد زور جنگید، نباید پا از گلیم خود فراتر نهـاد، هـر   با قدرت

بافی است، هر کوششـی کـه    آداب و سنن کهن صورت گیرد، خیال ةکاري که بیرون از دایر

  .)23: 1384سارتر، ( »مواجه با شکست است ،موفقی نباشد هايمتکی به آزمایش

بلکـه در سـطح    ،تنها در سطح زنـدگی فـردي  ها نهد این حکمتنتایج حاصل از کاربر

هـا را ورد زبـان دارنـد،    اغلب کسانی که ایـن حکمـت  . ب باشدتواند مخرّیک اجتماع می

انگیـز بـه آنـان نشـان داده شـود،       وبـیش نفـرت   کسانی هستند که در هر بار عملـی کـم  

   .)23: همان( »شر یعنی همین«: گویند می

  

  بیان مسئله

ها در زبان پارسی، در این پژوهش سعی بر آن شده وفور این امثال و حکمت یلدلبه 

سرگذشـت حـاجی بابـاي    «و  »ابـراهیم بیـک   هنامسـیاحت «است تا با توجه بـه دو کتـاب   

هـاي فارسـی اسـت، بـه نقـد و بررسـی ایـن        گونـه  که از جمله نخستین رمـان  »اصفهانی

اي دارنـد  سفرنامهة شیو یادشده،دو کتاب با توجه به اینکه . هاي عامیانه بپردازیم حکمت

کشـد، ناخودآگـاه   و زندگی اجتماعی عامه مردم ایران در نقاط مختلف را بـه تصـویر مـی   

نویسنده با آداب و رسوم و اعتقادات عوام در طول سفرهاي خود آشنا شده و بازتاب آنهـا  

  . را در اثر خود به تصویر کشیده است

تکلـف نوشـته شـده    چند به فارسی ساده و بیهر«آثار زاده معتقد است که این جمال

هاي  المثل ضرب زبان نیست و کلمات، اصطلاحات و است، باز به زبان معمول مردم فارسی

زاده، جمـال ( »اندندرت استعمال کرده توان گفت به کمتر و حتی میکوچه و بازار را  ۀعامیان

سـفر در منـاطق زیـادي از ایـران     در طـول   راوي داسـتان اما از آن جهت که  .)15: 1382

 تأثیر تحت ها آشنا شده و هاي آن سرزمینناخودآگاه با سنت ،هرچند کوتاه زندگی کرده

اي  گونـه   بـه  ؛تواند نماینده جامعه فرهنگی ما باشد این دو کتاب می .قرار گرفته است آنها
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صیف اخلاقـی  بهترین تو«را  »سرگذشت حاجی باباي اصفهانی«زاده، کتاب  که خود جمال

  .)20: 1345زاده، جمال(داند می »ایرانیان

این . کندیهدف خاصی را دنبال م طبعاًهر شخص  ،هاي عامیانهدرکاربرد این حکمت

بدین گونه که شخص در مواقعی که منـافع خـود را    ؛طلبی دارد اهداف گاه جنبه منفعت

خود را با افکار و عقایـد خـود   برد تا مخاطب ها را به کار میبیند، این حکمتدر زیان می

کـار    ها را بـه ، این حکمتخطرپذیري نداشتنگاه نیز انسان به دلیل ترس و . همسو کند

  .شودکنیم چون نمیدیگران کردند و نشد، ما نیز نمی :برد کهمی

هـا  از ایـن حکمـت   ،شـود در برخی موارد که شخص دچار شکست و سرخوردگی می

 د وبـر کـار مـی    تسـکین خـاطر خـود بـه     برايها را ین حکمتا در واقع. کنداستفاده می

ها زمانی است کـه  کاربرد دیگر این حکمت. تقدیر و سرنوشت چنین بوده است :گوید می

اند، پـس  پرستی و یا به صرف آنکه چون گذشتگان گفته و خرافه ناآگاهیشخص به علت 

چنین افـرادي، هرچـه    تاًدهد که طبیعدرست است، آنها را سرلوحۀ زندگی خود قرار می

توان ادعا کرد جـوامعی کـه   به هر ترتیب می. پذیرندبدون چون و چرا می ،دیگران گویند

تـوان  هـا مـی  المثـل  ب که نمود بـارز آن را در ضـر  (هاي عامیانه را استفاده از این حکمت

داننـد،  هاي فردي خود یک اصل مهم مـی هاي اجتماعی و کنشدر فعالیت) مشاهده کرد

در این پژوهش سـعی  . رسدترین حد ممکن مینانند که رشد و پویایی در آنها به پایینچ

سرگذشت حـاجی بابـاي   «و  »سیاحتنامه ابراهیم بیک«بر آن است که با تکیه بر دو کتاب 

هاي عامیانه و دلایـل کـاربرد آن و همچنـین نتـایج تکیـه بـر برخـی        حکمت، »اصفهانی

  .مکنیپایه را بررسی  هاي بیحکمت

  

  پژوهش هپیشین

هاي عامیانه در آداب و رسوم و خلقیات مردم یک سرزمین اسـت  منشأ اصلی حکمت

 .آثار متعددي از گذشته تاکنون به رشته تحریر درآمده اسـت  ،طوري که در این زمینه  به

صادق هدایت  »نیرنگستان« ،خوانساري و بعد از آن »کلثوم ننه«کتاب  ،ترین آنهااز قدیمی

 ،در دورة جدیـدتر  .بـه بررسـی آداب و رسـوم خرافـی ایرانیـان پرداختـه اسـت       است که 

زاده اسـت کـه بـه بررسـی     جمال »خلقیات ما ایرانیان«کتاب  ،ترین اثر در این زمینه مهم
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انتقادي به ایـن خلقیـات    ، نگاهمتأخردر دورة  .هاي رفتاري ایرانیان پرداخته استویژگی

برآمدن ژانـر  « مانند ها ی تبدیل شده و در برخی پژوهشادب ماعی،تمثابۀ ژانري اج خود به

تعـاریف و  «: برخی از مباحـث ایـن کتـاب عبارتنـد از     .نمود یافته است »خلقیات در ایران

پژوهـی در   بازسـازي خلقیـات  «و  »پیدایش ژانـر «، »گیري اولیه ژانر شکل«، »مباحث نظري

  . )12: 1400 ،دیگران و توفیق( »ایران پساانقلابی

که از جملـه پژوهشـگران عصـر حاضـر در     -دیدگاه مقصود فراستخواه ، بر اینها نافزو

از زبان شخصـیت اصـلی، احـوال ایرانیـان را     «این دو رمان  این است که -این حوزه است

شناسی این دو کتـاب   ر بررسی روایتطوري که د  به ؛)30: 1394فراستخواه، ( »دهدشرح می

هـاي اقتصـادي و سیاسـی     تارهاي جامعـۀ ایرانـی در حـوزه   ف رفمعرّ«توان این آثار را می

خلاصـۀ تحلیلـی    پـس از  همین نویسنده در اثري دیگر، .)25: 1396یگانه،   جوادي( »دانست

بـر ترجمـۀ    »میرزاحبیـب «هـاي   افـزوده  ،»بابا حاجی«ترجمۀ  ، به بررسی»بابا  حاجی«رمان 

بابـا نـزد ایرانیـان پرداختـه       هاي پذیرش و گسترش تصویر حاجی علت موریه و سرانجام

نگـاه   کـه  هیـادآور شـد   محمد تولایی در اثر خـود  .)18: 1400، و زادقناد جوادي یگانه(است 

انـدکی از پژوهشـگران داخلـی    الگویی براي  متأسفانهشناسان که  تحقیرآمیز برخی شرق

عنوان   بهشناسی از ایران را  تصاویر شرق ،در آغاز فکران ایرانبوده، موجب شده که روشن

هـایی   تـدریج بـه بسـط و گسـترش گفتمـان      اما به ؛تصویر مالیخولیایی واقعیت پذیرفتند

در ایـن  . )مقدمـه : 1403 تـولایی، (پرداختند که در تضاد با قدرت سروري غرب قرار گرفـت  

 برخـی  گـردآوري هـاي پیـدایی ایـن خلقیـات، بـه       نظر از اهداف و ریشه پژوهش با صرف

  .بوده استهاي عامیانه حکمت ،آنهاه منشأ اصلی ک پرداخته شده رفتارها

  

  روش پژوهش

فراهم آمـده  اي  هاي کتابخانه با استفاده از دادهو تحلیلی   -این مقاله با روش توصیفی

  .است

  حکمت عامیانه در مقابل حکمت نظري و عملی

 »...درستکاري، حلـم و بردبـاري الـخ   .. .دانش.. .دانایی، علم«حکمت در لغت به معناي 
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بـود  حکمت در عرف اهل معرفت عبارت « ،آمده است و از نظر فلسفی) دهخدا، ذیل حکمت(

قـدر اسـتطاعت، تـا      که بایـد، بـه  که باشد و قیام نمودن به کارها چناناز دانستن چیزها چنان

  .)37: 1364طوسی، ( »برسد ،نفس انسانی به کمالی که متوجه آن است

یابیم که حکمت از دیـدگاه  میدر ،ت دقت کنیملغوي و اصطلاحی حکماگر به مفهوم 

. شـود و حکمت عملی تقسـیم مـی  ) یا علمی(فلاسفه اسلامی به دو بخش حکمت نظري 

کامـل و   - پذیري نفس است به صورت وجود، بر نظام خـود  نقش ،غایتش«حکمت نظري 

 ،ادهو گردیدنش عالمی عقلی، مشابه عالم و جهان خارجی و مشهود ولی نـه در م ـ  -تمام

انجام عمـل   ،اش و اما عملی، میوه و نتیجه.. .بلکه در صورت و آرایش و هیئت و نقش آن

مقلـوب و  ) ملکـه (بلندي و برتري یافتن نفس بر بدن و ) ملکه(نیک است، براي تحصیل 

فراگیـري   ،حکمـت نظـري   .)22: 1398، صـدرالدین شـیرازي  ( »رام شدن بدن نسبت به نفس

علم و دانش اسـت و حکمـت    ،که پشتوانه و اساس آن »دانستن«علوم است یا به عبارتی 

هـاي شخصـی و اجتمـاعی    شـده در فعالیـت  هاي آموختهعملی هم عمل کردن به دانش

نماید  پذیرفتنی می«هاي حکمت نظري و عملی  با توجه به بررسی تعاریف و ویژگی .است

توانایی انسان براي از پـسِ  : هاي متکثّر از حکمت را ذیل سه شکل اصلی بیاوریم که تلقّی

تفسـیر عـالم، فلسـفه،    (؛ نظامی عقلانی )ترین شکل ترین و گسترده کهن(زندگی برآمدن 

  .)9: 1394حسینی، ( »؛ و نوعی اقتوم، یا صفت خدا)مبادي علم

باید گفت کـه حکمـت عامیانـه از نظـر      ،اگر درصدد تعریفی از حکمت عامیانه برآییم

عامی «زیرا  ؛مقابل حکمت نظري و حکمت عملی قرار دارد نقطه ،پشتوانه و اساس فکري

شناسـد، امـا از   هاي ادیبانـه را نمـی  بیناز قضایاي بدیهی و منطقی آگاهی ندارد و باریک

آلایـش اسـت و بـه طبیعـت     بـی  -در مراحلی که پرورش مکتبی نیافتـه -ذهنش آن هم 

اما  ؛اي ادیبانه بگویدنکتهبین باشد و که در اجزاي خیال باریک پی آن نیستنزدیک؛ در 

کوشد آن را با زندگی خود تطبیق دهد و بـه بهتـرین وجـه و    اگر مفهومی را دریافت، می

   .)212: 1359راشد، ( »قابل درك سازد ،ترین صورت براي کسانی چون خودعینی

هـاي   انسان زمانی که از مسیر لـذّت «کند،  طور که شوپنهاور هم به آن اشاره می همان

: 1395شوپنهاور، ( »کردنِ این موانع و رهایی از آن است  شود، در پی برطرف ارج میخود خ
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ها و تجارب شخصی خود و دیگـران   دست به دامان یافته ،براي رهایی از این موانع .)147

هـاي  هـا و تجربـه  یافتـه  ،توان گفت که اساس حکمت عامیانـه به این ترتیب می .شود می

  .درآمده استاي ملموس و دلکش به صورت نکتهشخصی است که در طول زمان 

بـر زبـان عمـوم     »کلمات قصار«و  »هاالمثل ضرب«در کسوت  اغلبهاي عامیانه حکمت

و  اي و از زبانی به زبانیاي به سینههاي تاریخ از سینهکه از دور زمان«مردم جاري است، 

آشـنایند؛ از دل   بـا همـه آشناسـت و همـه بـا آن      ؛از سرزمینی به سرزمینی رفته اسـت 

 .)209 :1395شـوپنهاور،  ( »هـا هاست، در زمـان فریاد زمینی ؛نشیندبرخاسته، پس بر دل می

نشان از استقبال و پذیرش مردم اسـت کـه مـورد     ،هاتعدد و فراوانی این امثال و حکمت

حاوي پندها و انـدرزها و   اغلبها زیرا این امثال و حکمت است؛ توجه همگان قرار گرفته

کـه    حالی در. عبارت کوتاه و ساده آمده استو دلکشی است که در یک  هاي نغزحکمت

  .داستانی یا حکایتی عامیانه وجود دارد ايپشتوانه ،در پس هر کدام از آنها

اندرزهاي حکیمانـه خـود را در    ،مشایخ، سخنوران، نویسندگان و شاعران ،در گذشته

ت و جـذابیت آن، مخاطـب را بـه    کردند تا حلاوهایی مطرح میها و داستانقالب حکایت

اند که حاصل و نتیجه آن شدهیها آنقدر معروف و مشهور ماین داستان«. خود جذب کند

 ،گشـت کم مثلی دهان به دهـان مـی  ماند و در حاي مشهور به یادگار میصورت جمله  به

ن منتجه یا پایـان داسـتان، خواننـده یـا شـنونده بـه اصـل داسـتا         ۀکه با ذکر جملچنان

و چـون   .)16: 1384ذوالفقـاري،  ( »شـده اسـت  روایت داسـتانی تـداعی مـی    رهنمون و کل

ها را بـا نهایـت ایجـاز بـه     این حکایت ،طلبی گرایش دارد سرشت آدمی به تنبلی و راحت

زمینـه را بـراي تعمـیم ایـن      ،طوري که این ایجاز  به؛ کوتاه مبدل کرده است هاییهجمل

طور دقیق مورد   بر همین اساس اگر آنها را به. ستعد کرده ابه موارد مشابه مسا هاهجمل

اي جویـا و شـرافتمند   قادر نیست پاسـخگوي روحیـه  یابیم که میدر« ،واکاوي قرار دهیم

  .)10: 1354دوبوار، ( »به سبب تنبلی است ،پسندندباشد و اگر بسیاري از مردمان آن را می

طنز و ریشـخند را   ۀجنب ،هدفی خاص يرااز شدت ایجاز و یا ب هاهگاهی در این جمل

کـه نـوعی ریشـخند     هـایی هثیرگـذاري و اسـتقبال از جمل ـ  أزیرا ت ؛توان مشاهده کردمی

تـوان  به ایـن ترتیـب مـی   . هاي آن وجود دارد، به مراتب بیشتر استمایهاجتماعی در بن

نـز و  ط ۀو جنب ـ هـا هتعمیم به موارد مشابه، تنبلی، دلکش بودن جمل ۀعواملی چون جنب
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هـاي  ترین دلایل توجـه و اسـتقبال مـردم از حکمـت     ها را از مهماین حکمت ۀگون لطیفه

  .عامیانه دانست

  

  کاربرد حکمت عامیانه

 هـر شـخص   ،هاالمثل هاي عامیانه و ضرباستقبال فراوان جوامع از حکمت با توجه به

کـه در تمـامی    اي گونـه   بـه  ؛با توجه به اقتضاي سخن خود از آنها استفاده کنـد  تواند می

 از حکمت هابراي بررسی انواع کاربرد .کندهدف خاصی را دنبال می ،کاربرد آنها ازموارد 

ترین عوامل کاربرد آنهـا را در دو کتـاب    مهماز چند عنوان  ،عامیانه سعی شده تا در ذیل

  .وارسی کنیم »گبیابراهیم هنامتسیاح«و  »سرگذشت حاجی باباي اصفهانی«

  طلبیمنفعت

از منظـر  . است »خودگرایی«یا  »طلبی منفعت« ،ترین کاربردهاي حکمت عامیانه از مهم

اي عمل کند کـه خیـر یـا    گونه کس باید به هر« که اخلاقی، شخص خودگرا معتقد است

کسی است کـه معتقـد    ،عبارت دیگر خودگرا  به. رفاه بلندمدت خود را به حداکثر برساند

شان مکلفند و تنها وظیفه آنها این است که در خـدمت  ها فقط نسبت به خوداست انسان

زیرا طبیعت و  ؛امري ذاتی است ،طلبیمنفعت .)67: 1389پالمر، ( »نفع شخصی خود باشند

به این ترتیب . اي است که حب ذات در وجود او نهادینه شده استسرشت آدمی به گونه

ا رفـاه خودمـان هسـتیم یـا     ایم که همواره به دنبال سود ی ـما همگی چنان ساخته شده«

. کـی ( »دهـد دهیم که بیشترین غلبه خیر بر شـر را بـه مـا مـی    همیشه کاري را انجام می

  .)57: 1383فرانکنا، 

هـیچ   ،از منظـر فلاسـفه اخـلاق    .طلبی عجین شده اسـت  تمام افعال آدمی با منفعت

 ،نیچـه  از نظـر . مگـر آنکـه نـوعی خودخـواهی در آن باشـد      ،زنـد فعلی از انسان سر نمی

براي  )29: 1393نیچه، ( »سودمندي آن است ،دار ناخودخواهانهنیک شمردن کر ۀسرچشم«

دهد شخصی کار خیرخواهانه انجام می: کنیممثالی را ذکر می ،تر شدن این مفهومروشن

کسـانی کـه در   . که در ظاهر سودي براي او ندارد و جمله منفعت آن براي دیگران اسـت 

کنند کـه ایـن   شخص خیرخواه تعریف و تمجید می از اند،ی رسیدهاین کار خیر به منفعت

 کـاملاً  تها هم بـه صـور  شاید برخی. منفعت آن فرد از انجام این کار خیر است ،ستایش
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اي انجام دهند و در پی ستایش دیگران نباشند که در این صورت کار خیرخواهانه ،گمنام

  .م آن کار برده استهمان لذتی است که از انجا ،منفعت شخص خیرخواه

چنین نیسـت کـه    لزوماً ،اگر من چیزي را بخواهم«: گویدپل ادواردز در این رابطه می

اي اسـت بـراي   بخـش اسـت یـا وسـیله     داشتن آن برایم لـذت  بلکه؛ خواهممن آن را می

تـرین   از مهـم  .)253: 1387ادواردز، ( »ش خواهد بودبخدستیابی به چیز دیگر که برایم لذت

توانـد  انسان از نظر روانی نمی«زیرا  ؛طلبی است همین منفعت ،هاي حکمت عامیانهکاربرد

  .)71: 1389پالمر، ( »دهد که نفع شخصی خود در آن نباشدکاري را انجام ب

از راسـت  بـه   ،آمیـز  دروغ مصـلحت «تـوانیم در مثـل مشـهور    نمونه بارز آن را ما مـی 

مشـاهده  ) صفهانی هم ذکر شـده اسـت  که در کتاب سرگذشت حاجی باباي ا( »انگیز فتنه

دانـیم دروغ از  طـور کـه مـی    همـان  .هاي فراوان شده استبحث ،این جمله درباره. کنیم

ولی در این جمله با توجه به اقتضاي حـال بـر ایـن نکتـه     . ترین رذایل اخلاقی است مهم

بـروز  آمیز بگویـد تـا از    دروغ مصلحت ،تواند در شرایط خاصشود که انسان میمی تأکید

بـا   ،المثـل  جداي از بحث مصلحت فردي یا اجتماعی ایـن ضـرب  . اي جلوگیري کندفتنه

  آیا دروغی وجود دارد که مصلحتی در آن نباشد؟ :که توان پرسیدتوجه به ظاهر آن می

بر شرایط خود از ایـن   کس بنا همین جنبه علمی نبودن این حکمت موجب شده تا هر

اخلاقــی خــود گــذارد و دروغ خــود را  کــار غیــر حکمــت اســتفاده کنــد تــا سرپوشــی بــر

، یوسـف عمـو   »بیـگ سـیاحتنامه ابـراهیم  «اي داستان تدبراي مثال در اب. آمیز بداند مصلحت

کنـد و  خارجـه اعـلام مـی    ۀبراي رهایی از چنگال حاکم ظالم اردبیل، به دروغ خود را تبع ـ

دروغ : گویــدمــی چــرا دروغ گفتــی؟ در پاســخ: گویــدبیــگ بــه او مــیزمــانی کــه ابــراهیم

  غیر از منفعت شخصی است؟ ،این دروغحاصل آیا  .)169: 1388اي، مراغه(آمیز بود  مصلحت

سرگذشـت  «طلبـی در کتـاب    رد حکمت عامیانه در راستاي منفعتنمونه دیگر از کارب

دسـت از وي   ةهـر کـه گمشـد   «: توان به این مورد اشاره کـرد می »حاجی باباي اصفهانی

کاربرد این حکمت در جایی است کـه   .)65: 1390 موریه،( »از آن اوست شسته جوید، شرعاً

کنـد یـا بـراي او ارزش    کسی که چیزي را گم می. شودگر مینوعی منفعت شخصی جلوه

بلکـه بـه    ،پس باید گفت آن را گـم نکـرده   ،دارد یا ندارد، اگر براي او ارزش نداشته باشد
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گاه دسـت از آن   پس هیچ ،است داو ارزشمن ولی اگر براي ؛قول معروف دور انداخته است

ولـی بـه   ، ممکن است تا ابد از پیدا کردن آن ناامید باشد .گرددشوید و در پی آن مینمی

  .شودشادمان می ،محض جستن آن

که در پـی  (یابنده براي شرعی جلوه دادن عمل خود  شخصِ ،که مشخص استچنان

 .شـود دامان ایـن حکمـت عامیانـه مـی    دست به ) ارزشی به منفعت رسیدهاب یءیافتن ش

  :هاي زیر مشاهده کردتوان در عبارتهایی دیگر از این کاربرد را مینمونه

  .)82: 1390 موریه،( »هالعبد و ما فی یده کان لمولا« -

  .)135: 1388اي، مراغه( »مجرم هزار عذر بگوید گناه را« -

  .)152 :همان( »مشکلات است حلاّل ،پول« -

 »کننـد دیگـران را خـراب مـی    ۀخان ،خودشان ۀبادي خانمردمان براي آ« -

  .)160 :همان(

تواند ناقض مفاهیم اخلاقـی  هاي عامیانه میگاهی حکمت ،طور که مشاهده شد همان

 اخلاق نه عبـارت «: اند هاخلاق را چنین تعریف کرد ،سودگرایان سبب نیست که بی .باشند

بلکـه   ؛یبندي و ایمان به قوانین مطلقست از پاا ست از راضی کردن خداوند و نه عبارتا

 »چیزي نیست جز تلاش براي ایجاد حداکثر ممکـن خوشـبختی در ایـن جهـان     ،اخلاق

  .)140: 1387ریچلز، (

  تسکین

امـا همیشـه بـه     است،هاي خود نیازها و خواسته تأمینطور طبیعی در پی   انسان به

شود، دچار سرخوردگی می هاي او سرکوبخواسته وقتی. رسدآنچه در پی آن است، نمی

 هـا را بـه  ایـن ناکـامی   دبای ـ ،گردد و از آنجا که انسان به امیـد زنـده اسـت   و ناامیدي می

، شناسـی از نظـر روان . زنـدگی بـه خـود امیـد دهـد      اي تسکین بخشد و براي ادامه گونه

هاي مکانیزم دفاعی روانـی کـه فرویـد بـه آن      یکی از بخش ۀمجموعتواند زیر تسکین می

شـناختی خودکـاري   هاي روانفراینـد  ،هـاي دفـاعی   مکانیزم. قرار گیرد ،ره کرده استاشا

شـود   هستند که از افراد در برابر اضطراب، ادراك خطرها یا عوامل دیگري که موجب می

ن واکـنش  میا کنند و واسطه انسان در ضمیر خود احساس ناامنی روانی کند، حمایت می

. شـوند  محسـوب مـی  آور درون و بـرون   امـل اضـطراب  هاي هیجانی با عو در برابر تعارض
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اقـل کـاهش آنهـا از    هـایی ممنـوع یـا لا    هاي دفاعی براي زدودن اندیشـه  تلاش مکانیزم«

 ،فرویـد ( »شـود  هاي شخصیتی خـاص منجـر مـی    ها و عادت ساختن من، به تثبیت ویژگی

1387 :36(.  

میدبخشـی بـه   هـایی کـه انسـان بـراي ا    تـرین و پرکـاربردترین مسـکّن    یکی از مهـم 

هـا  ایـن حکمـت  . هاي عامیانه اسـت برد، حکمتکار می خود به ةشد هاي سرکوب خواسته

هایی باشد که در طول زندگی هـر  تواند در موارد مشابه موجب التیام دردها و شکستمی

شرح پریشانی دیگران موجب تسلیت آدم پریشان «: این جمله که .دهدوفور رخ می فرد به

ی خاطر خود از هر دهد که آدمی براي تسلّخوبی نشان می به )367: 1390 موریه،( »شودمی

 هـاي اخلاقـی را زیـر پـا    ارزشگـاه   ،حتی انسان در ایـن شـرایط  . کندراهی استفاده می

  . بردگذارد و از بدبختی دیگران براي تسکین خاطر خود لذت می می

دیگري فرود آید، نـه بـر   بدبختی بزرگ اگر به «: گویدسیمون دوبوار در این مورد می

تـوان آن را بـا نـوعی    آید که میشود کاریش کرد، حتی اغلب پیش میسر خود آدم، می

ولـی   ،رودبراي مثال شخصی در پی هدفی مـی  .)23: 1354دوبوار، ( »پذیرفتلذت موذیانه 

کند چنین شخصی براي امیدبخشی به خود سعی می .شودخورد و ناامید میشکست می

تـري خوردنـد، در ذهـن    هاي سـخت که در پی هدف مشابه او رفتند و شکستکسانی را 

 .شکست خود را در مقایسه با آنها جزئی انگـارد  ،خود مجسم کند و با نوعی لذت موذیانه

  .دست آورد  به این ترتیب به خود امید دهد و آرامشی نسبی در پی لذتی موذیانه به

بـوي   ،بـوي سـیر   برابـر بوي پیاز در « ،انهنمونه دیگر از این لذت موذیانه حکمت عامی

این مثل حکایت شخصی است که یک صفت بد را . )398: 1390موریه، ( »عنبر و عبیر است

بـه ایـن ترتیـب    . دهـد اصطلاح بد را بر بدتر ترجیح می کند و بهبا صفت بدتر مقایسه می

ن بـه صـورت   هاي اخلاقی از عیوب و صفات بد دیگرااین شخص با زیر پا گذاشتن ارزش

  .برد تا با این کار به آرامش درونی برسدموذیانه لذت می

  :شودهاي مشابه میگاهی شخص براي امید دادن به خود دست به دامان حکمت

: مـان ه( »الماس شـدي  ،هاي بیاباناگر هرچه خواستی شدي، تمام سنگ« -

394(.  
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بغـداد صـورت    آوردي، درکس دمل را از جـاي دلخـواه خـود در    راگر ه« -

  .)394: 1390موریه، ( »زشت پیدا نکردي

نمود بارز شخصـی اسـت کـه آنچـه در خـاطر       ،که مشخص استها چناناین حکمت

هایی است تـا شکسـت و ناکـامی    روي در پی آوردن مثل از این ،به وقوع نپیوسته ،داشته

گاهی انسان در شرایطی قرار دارد کـه هـیچ راهـی بـراي      .خود را در پس آن پنهان کند

قصد ندارد تحرکی براي نجات خود از ایـن شـرایط    ،یی از آن ندارد و یا از روي تنبلیرها

 :گویـد هاي عامیانه سراغ ندارد و میدر این صورت هم دستاویزي جز حکمت .انجام دهد

   .)304: همان( »و من الصبر ظفر -الصبر مفتاح الفرج«

هـاي خوشـی و   لحظـه شود که انسان در یک اعتقاد ذهنی و خرافی موجب می گاهی

امـروز   .دم را غنیمت شـمار «: شادي هم نیاز به تسکین خاطر داشته باشد و به خود گوید

دهـد کـه   مـی  خـوبی نشـان   این حکمت بـه  .)88: همان( »ا بزرگ استبگذرد، فردا هم خد

از پـس هـر   «در ایـن تفکـر اسـت کـه      هموارههاي خود نیز ها و کامیابیانسان در شادي

، روي انسان در چنین شـرایطی بـا اسـتفاده از ایـن حکمـت     از این. »استگریه  ،ايخنده

  .سعی در تسکین خود و لذت بردن از حال دارد

ها، اسـتفاده از اعتقـاد   هاي تسکین و آرامش درونی در مقابل شکستیکی دیگر از راه

 ةبه ارادمعلولی و انحصار آن با انکار نظام علّی و «اشاعره . جبرگرایی است بارهاشعریان در

بـا   .)17: 1361قربـانی،  ( »دارنـد جبر مطلق را در جهان هستی و افعال مردم ابراز می ،الهی

عنـوان یـک     دست قضا و قـدر بـه  «: مردم معتقدند ۀتوجه به همین دیدگاه است که عام

او را بـه   ،مـرگ  ۀعامل نامرئی و مرموز، گریبان هر انسانی را گرفته و از بدو تولد تا لحظ ـ

خواه همان مسیر را طـی کـرده و   کند و انسان خواه ناخواهد هدایت میآن جهتی که می

  .)127: 1387سبحانی، ( »گونه حق انتخاب خلاف آن را ندارد هیچ

ترین دستاویزي است که عوام بـراي آرامـش درونـی خـود در      بزرگ ،اعتقادات جبري

طـوري کـه در دو کتـاب      بـه ؛ کننـد مـی ها از آن اسـتفاده  ها و سرخوردگیبرابر شکست

بیشـترین نمـود اسـتفاده از    ، »بیک سیاحتنامه ابراهیم«و  »سرگذشت حاجی باباي اصفهانی«
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ها را در قالـب همـین   ها و ناامیديتسکین درونی ناشی از شکست برايهاي عامیانه حکمت

   :کنیمیهایی از آنها بسنده مبه نمونه. توانیم مشاهده کنیماعتقادات جبري می

 »اش بـه دسـت اوسـت   به خواست خداست و چاره ،هرچه بر سر انسان آید« - 

  .)88: 1390موریه، (

 »چـه کنـیم   ،تقدیر چنین بوده است، اگر به حکـم تقـدیر گـردن ننهـیم    « -

  .)427: همان(

  )126: 1388اي، مراغه( »لکلّ اجل کتاب« -

مشـیت الهـی بـدین     اي بابا چه آبله کوبی، اینها همه قول فرنگان است؛« -

  .)226: همان( »تعلق گرفت

  .)205: 1390موریه، ( »طبیب ابله شود ،چون قضا آید« -

داند و قدرت قدرت حقیقی را از آن خدا می ،در سایه همین اعتقادات است که انسان

تخطـی و گنـاهی    ،بر هم زدن تقدیري که خداوند بـراي او رقـم زده   جهتمخلوق را در 

  :داندنابخشودنی می

 »این کار تقدیر است در صورتی که کار تقدیر است، بر من چـه تقصـیر؟  « -

  )363: همان(

  .)363: همان( »لاف تقدیر حرکت کرده بودمبه خ ،کردماگر غیر از آن می« -

خواهـد در  زیرا او نمـی  ؛پیداست که چنین تفکري ناشی از تنبلی و عدم پویایی است

بالطبع چنـین انسـانی کـه در جهـت     . حرکت کند ،است مقرّرغیر از آنچه برایش  یجهت

 ،بینـد جا تقدیر و جبرگرایی را به نفع خود نمـی هر ،کنداحتی و منفعت خود حرکت میر

  :داندکند و انسان را داراي اراده و قدرت اختیار میراحتی آن را نفی می به

و  ایـد کنید؟ اگر بیمار شفا یابـد، شـما داده  با تقدیر، تدبیر جهل خود می« -

  )110 :مانه( »اگر بمیرد، تقدیر چنین رفته است؟

 »ایـم هرگاه بگوییم خواست خداوندي بر این است، خطا بلکه کفـر گفتـه  « -

   .)238: 1388اي، مراغه(
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پیشـبرد   بـراي مشخص است که انسان در شرایط مختلـف سـعی دارد تـا از ایـن اعتقـاد      

د هم در شرایطی مفید واقع شود و هم مضـر؛ بـه   تواناین کاربرد می. مقاصد خود استفاده کند

از ایـن  ) مانند مرگ عزیزان(این ترتیب که اگر انسان در مواردي که کاري از او ساخته نیست 

ولـی اگـر    ؛تواند به او روحیه دهد و او را از ناامیدي برهانـد این اعتقاد می ،اعتقاد استفاده کند

 ،تواند به آن دست یابـد ش و کوشش است و میهمین انسان در راستاي هدفی که قادر به تلا

توانـد مضـر باشـد و مـانع     تنبلی و سستی کند و منتظر تقدیر بماند، اعتقاد به جبرگرایی مـی 

هـایی پـس از شکسـت و    توان گفت کـه چنـین انسـان   به این ترتیب می. رشد و پویایی شود

: اینکه بـا خـود بگوینـد    فقط یک وسیله براي تحمل شوربختی خود دارند و آن« اغلبناکامی 

  .)51: 1384سارتر، ( »ارزش داشتم ،من بیش از اینکه بودم .روزگار با من ناسازگار بود

  پذیري ریسک نداشتنترس و 

توانـد در وجـود   است که می یبیماري شایع، »فوبیا«شناسی آن ترس یا اصطلاح روان

) هـاي بـاز  ترس از مکـان (یا انواع مختلفی هم از جمله اگورا فوب ونهادینه شود  ،هر فردي

هاي دردنـاك و  تواند به این دلیل به وجود بیاید که افراد از موقعیتاگورا فوبیا می« .دارد

توانی در انتخـاب  نانفس و   به د و همچنین به علت نداشتن اعتمادکننآزارنده اجتناب می

 دیگـر دور  از خـود و مـردم   آنهـا را بـه کلـی    ،هـایی هاي مقابله با چنـین موقعیـت  روش

  .)216: 1388زاده،  حسام( »کنند می

اضـطراب  «: دهد و معتقد استاضطراب مورد بررسی قرار می ۀترس را در مقول ،فروید

نقش یک علامت خطر را مبنی بـر اینکـه جریـان بـر وفـق مـراد        ،از هر سنخی که باشد

  .)63: 1392شولتز، ( »کندبراي فرد ایفا می ،نیست

مفهـوم تـرس را بـه صـورت فلسـفی      ، »سورن کی یرکگـور «ن در فلسفه هم کسانی چو

و این مفهوم را در سرشت هر فـرد   کرده از آن با عناوین اضطراب و دلهره یاد کرده،بررسی 

توانـد بدانـد کـه    فرد خـود نمـی  «: و معتقد استا. تلقی کرده استبه صورت غریزي و رایج 

... حس خواهـد کـرد   به این پرسشش در پاسخ ببلکه آن را در همان اضطرا ؛ده استبرگزی

حتـی میـان تـرس و     .)14: 1399یرکگـور،  کی ( »همان اضطراب است ،شیوه رسیدن به نتیجه

هاي تهدیدآمیزي است که بیـرون  اجتناب از امکان ،ترس«: دلهره هم تفاوت قائل شده است



   1403چهارم، پاییز  و پژوهش زبان و ادبیات فارسی، شماره هفتاد/  110

سـت کـه   آوري ا هاي حیـرت امکان ةزاد ،حال آنکه دلهره ؛خود آدم هستند ۀاز قدرت آگاهان

  .)62: 1398لی اندرسون، ( »در خود آدم و در ید قدرت او براي عمل کردن است

در آنجـا کـه تـرس    «: داننداي براي دلهره میترس را مقدمه ،شناسانولی برخی روان

اي معین است، براي مثال کسی که از فـرو افتـادن در پرتگـاه تنـگ و تاریـک      داراي ابژه

توانـد خـودش را بـه سـوي صـخره      ست کـه شـخص مـی   آگاهی از آن ا ةترسد، دلهرمی

  .)103: 1391فلین، ( »ندکبیف

یـاد   »حـزم و دوراندیشـی  «در متون ادبی و اخلاقی از ترس و دلهره با عناوینی چـون  

شـود کـه انسـان را از انجـام     شده است، به طوري که ترس از پایان نافرجـام باعـث مـی   

هـاي  فعالیـت «شـود کـه   ارد حادتر باعث میاین دلشوره در مو .ها بازداردبسیاري فعالیت

 »ها و رفتار اجتنابی بر زندگی او تسـلط یابـد  ترس ،بیشتر شده روز به روزطبیعی شخص 

توان نتیجه گرفت که ترس و اضـطراب در سرشـت   به این ترتیب می .)20: 1371گلبرك، (

توانـد بـه   در انجـام هـر فعـالیتی مـی     هموارههر انسانی به صورت طبیعی وجود دارد که 

هرچند براي او پایـان  (ها انسان امر و نهی کند و موجب شود که انسان در برخی فعالیت

  . شرکت نکند) خوشی داشته باشد

جزوم، ترك شغل کـردن کـار   به امید سودي موهوم با خاطري م« ۀبراي مثال به جمل

که انسان بـه  دهد خوبی نشان می این جمله به .دقت کنید )48: 1390موریه، ( »عقل نیست

یعنی شغل (دلیل آنکه انجام کاري باعث شود که پایان ناخوشی براي او به وقوع بپیوندد 

د و کن ـاصطلاح دوراندیشی میزند و بهدست به ریسک نمی) فعلی خود را از دست بدهد

جایگاه بالاتري  ،چند ممکن است با انجام آن کارهر ؛کند قناعت می ،به جایگاهی که دارد

هاي دیگر آن نمونه .پذیردولی باز درجا زدن در همان جایگاه خود را می ،ب کندرا تصاح

  :فراوان به کار رفته است »سرگذشت حاجی باباي اصفهانی«در کتاب 

  »ندیده دشمن خود را کمر به کین مبنـد     نیازموده دلیري خود به خویش مبـال « - 

  )55: 1390موریه، (    

کار عقل  ،به رهنمونی غارت آنجا برگزیدنجایی را  ةشدزاده و بزرگ« -

  .)68: مانه( »نیست

  .)464: مانه( »به خانه نبر ،تا زر به ترازو نسنجیده« -
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امـري دارنـد و مـا را بـه انجـام دادن یـا نـدادن کـاري          ۀمای بن اغلبکه  هاهاین جمل

. اسـت  هاي فـردي بـه وجـود آمـده    تواند ناشی از ترسی باشد که از تجربهمی ارند،د وامی

تواند انسان را از خطرهاي مختلف نجـات دهـد و   ها در مواردي میکاربرد اینگونه حکمت

مورد و یا تنبلی موجب شـود کـه انسـان حرکتـی بـه سـوي       در مواردي هم که ترس بی

ها را مورد نقد قرار داد که با توجه بـه کلیـت   توان این حکمتپیشرفت نداشته باشد، می

  .هر مورد صادق باشد تواند درمحتواي آن نمی

  سستی و تنبلی

  خـود را بـه  کـه  گـاه دوسـت نـدارد     به تنبلی و راحتی گرایش دارد و هـیچ  آدمی ذاتاً

 مردم دنبال یک زندگی آسـان و اساسـاً  « که توان گفتاز نظر فلسفی می. سختی بیندازد

 »دکن ـرود براي چه زندگی مـی آدم یادش می امن و مطمئن هستند و این است که اصلاً

هاي عامیانه در پس همین اساس اکثر حکمت که رسدبه نظر می .)45: 1398اندرسون، لی (

شـود کـه   ها ساخته شده است؛ زیرا این خصوصیت ذاتی موجـب مـی  ویژگی ذاتی انسان

. به زندگی محدود و شرافتمندانه قانع باشـیم «تفکري در ذهن انسان شکل گیرد که چنین 

هرگونه دور پـروازي خطرنـاك    ؛مان را بیل بزنیمآرام باغچهآرام .نه خیلی کم ،نه خیلی زیاد

کـافی اسـت آدم    .نخواهیم که قهرمان باشیم یا معصوم .دور پروازي اخلاقی مخصوصاً ؛است

اساس  ،مشخص است که چنین تفکري .)25: 1354دوبوار، ( »خیرالامور اوسطها: بدي نباشیم

  .شودخلاصه می هاهآن در همین جمل هایی است که پشتوانه فکريگیري حکمت شکل

گاه نخواسته که این تنبلی خود را بپذیرد و دائم در پی توجیـه آن برآمـده   آدمی هیچ

 .هاي عامیانه استهمین حکمت ،ترین راهکارها براي توجیه این تنبلی یکی از مهم .است

  :دقت کنید هاهبراي مثال به این جمل

  .)102: 1388اي، مراغه( »شودها به عادت آسان میسختی ۀهم« -

  .)183: همان( »آسمان همین رنگ است ،به هر کجا که روي« -

: همان( »حیف و صد حیف، جان شما سلامت باشد .باید سوخت و ساخت« -

102(.  

  .)326: 1390موریه، ( »غنیمت شمار ،آنچه به دستت افتاد« -

خواهد تلاش کند نمی ها و تنگناها همانسان حتی در سختی ،که مشخص استچنان
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توانـد  مـی نتا از آنها رهایی یابد و این تنبلی خود را با استفاده از ایـن تفکـر کـه تـلاش     

کین و جبرگرایـی و  تواند با موارد مشابهی از جمله تس ـمی ،تغییري در زندگی ایجاد کند

  .پذیري مطابقت داشته باشد ریسک نداشتنترس و 

ذاتی اسـت کـه از    ايهغریز ،اساس فکري آنهایی که حال تصور کنید چنین حکمت

در مواردي که انسـان قصـد   (گیرد، یک خصوصیت مذموم اخلاقی یعنی تنبلی نشأت می

توانـد چـه آثـار    می) توجیه تنبلی خود دارد مسیردر  را هادستاویز قرار دادن این حکمت

  .بع آن در اجتماع داشته باشدتمخربی در فرد و به 

  استدلال و تعمیم

هاي مشابه اسـت؛ بـه ایـن    دیگر از کاربردهاي حکمت عامیانه، تعمیم به صورت یکی

 چنـین خود به مخاطب، دست بـه دامـان    ۀطریق که انسان براي اثبات خواسته و یا گفت

در محـیط و   و شود که در زمان پیدایش خود به صـورت داسـتانی بـوده   می ییهاحکمت

مرور و زمـان بـه علـت کـاربرد فـراوان و      اند، ولی به شرایط اجتماعی خاص شکل گرفته

عوامانه  هايهاگر این جمل. نداترکیب خوش زبانی، جنبه تعمیم به موارد مشابه پیدا کرده

هـاي مشـابه خـود     در بسیاري مـوارد بـا مصـداق   خواهیم دید که  کنیم،دقیق واکاوي را 

  :کنیمها اشاره میبه چند نمونه از این حکمت .همسو نیست

  .)48: 1388اي، مراغه( »نکوست از بهارش پیداست سالی که« -

  .)مانه( »مشت نمونه خروار است« -

 تـأثیر آمیـز   حکمت ۀیک جنبه استدلالی در به وجود آمدن یک جمل ،هادر این نمونه

به این ترتیب که با بررسی یک جزء کوچک از یک کل، صفتی را کـه در آن  . داشته است

طـور کلـی داراي آن     دهیم و آن مجموعه را بهام آن مجموعه مصداق میبه تم ،بینیممی

تواند این اسـتدلال قابـل تعمـیم    وجه نمیهیچبه ،که مشخص استچنان .دانیمصفت می

   :توان توجه کردباز به این جمله می .به مواردي باشد که با آن در وجوهی شباهت دارد

: همان( »بیمار است ،جاست در آن هرقدر ،هر ناخوشی که به بیمارستان رود«

46(.  

دلیـل    فردي است که به يرخداد ،ین جملهدر این نمونه مشخص است که پشتوانه ا

در ایـن زمینـه   . فـراوان دارد  کـاربرد  ،وفور شباهت با موارد متعدد در زنـدگی اجتمـاعی  
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 سـیاحتنامه «و  »سرگذشـت حـاجی بابـاي اصـفهانی    «هـاي  هـاي فراوانـی در کتـاب    مثال

  :افکنیمنظر می هااز آن برخیوجود دارد که به  »گبی راهیماب

  .)127: 1388اي، مراغه( »الملک یبقی مع الکفر و لایبقی مع الظلم« -

  .)114: همان( »الناس علی سلوك ملکهم« -

  .)154: همان( »شاعري یعنی مداحی کسان ناسزاوار«-

  .)33: همان( »همت الرجال تقطع الجبال« -

  .)400: 1390موریه، ( »د گزیده مارر بواز ریسمان متنفّ« -

  .)440: همان( »سگ زرد برادر شغال است« -

را مشـاهده   نـوعی اسـتدلال   ،هـا در تمام این حکمت ،شودطور که مشاهده می همان

نکتـه مهـم دیگـر     .شود به تمام موارد مشابه خود تطبیق داده شودکنیم که سعی می می

نوعی قطعیت و حتمـی   ،تمام آنها ۀمای که در بنهاي عامیانه این است این حکمت بارهدر

دهـد؛  صحت و سقم آنها را نمـی  بارهاجازه فکر کردن در ،بودن وجود دارد که به مخاطب

  .همین امر است ،و ماندگاري آنها توان گفت راز کاربرد فراوانطوري که می به

  تعصبات ملی و مذهبی

تقـادات ملـی و مـذهبی سـاخته     برخی اع تثبیت برايهاي عامیانه گاهی این حکمت

ها به دور زمانی که این حکمت .مورد کاربرد آن هم در همین مسیر است شود و طبعاًمی

کــه یکــی از (دوســتی  پرســتی و مــیهن لقــاي حــس وطــنداري و در راســتاي ااز جانــب

توانـد بسـیار مفیـد و درخـور باشـد      مـی  ،باشد) هاي غنی و زیباي هر ملتی است فرهنگ

  .)43: 1388اي، مراغه( »تو را همسنگ ایمان قرار داد حب« :مانند

هاي ذاتی هر فرد است که اشاعه یکی از دلبستگی ،وطن حب ،دانیمطور که می همان

هـاي عامیانـه در مـوارد سیاسـی و اجتمـاعی      این فرهنگ در جامعه با استفاده از حکمت

صـورت تعصـبات شـدید    ایـن اعتقـادات بـه     وقتـی ولـی   .تواند بسیار مفید واقع شودمی

هـا و مـذاهب   طوري که باعث تخریب و توهین به دیگر ملـت   به ،گر شودکورکورانه جلوه

. هاي سیاسی و اجتماعی در پی داشته باشـد تواند آثار مخربی در عرصهمی ،مختلف شود

  :کنیمبه چند نمونه از این تعصبات در دو اثر مورد بررسی دوره قاجار اشاره می

موریـه،  ( »گرفـت دمت سنی در حق من شیعه را به فال نیـک نمـی  وانگهی خ« - 
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1390 :48(.  

  .)146: همان( »اندترین اهل روي زمینترین و کثیفنحس ،فرنگان« -

  .)192: همان( »ندتحیوانا ،مردم ۀهم ،به جز ما« -

تواند با اندکی تفکر به توان گفت که هر عقل سلیمی میبالا می هايهبا دقت در جمل

تعصـب   .اندفقط از روي تعصب کورکورانه به وجود آمده هاهنکته پی برد که این جمل این

تواند یکی می ،اگر داراي حب و بغض شدید نسبت به عاملی دیگر را در خود داشته باشد

اگـر ایـن عیـوب اخلاقـی در سـطح ملـی و        ویـژه بـه (ترین معایب اخلاقی باشد  از بزرگ

سـود اخـلاق    هرچنـد (وقتی از حد معقولی «عایب اخلاقی این م ).گر باشداجتماعی جلوه

 خرابـی و لعـن و نفـرین    گذشت، موجـب خـذلان و خانـه   ) ن دارداش خرواري زیاهر ذره

  .)23: 1345زاده، جمال( »گردد می

  سادگی و خرافات

تـوانیم بگـوییم کـه    مـی ، جامع و کوتاه از خرافات داشته باشـیم  یاگر بخواهیم تعریف

 بـاره در. )3: 1371جـاهودا،  ( »اساس استنوع عقیده نامعقول و بیهر « ،افاتطور کلی خر  به

هـاي  توانـد بـراي برخـی پدیـده    جـایی کـه بشـر نمـی     پیدایش خرافات باید گفـت از آن 

وجـود    شود که در ذهنش بـه دست به دامان اعتقاداتی می ،دلیل علمی بیاورد ،ناشناخته

  شـود کـه بـه   از یک احتیاج طبیعی ناشی مـی «و اصل این اعتقادات خرافی  مبدأ .آیدمی

ایـن خرافـات در اثـر حـوادث     ... صورت اصل علت و معلولی در قوانین عقلانی بروز کرده

 که تولید ترس و تهدید خطري... لرزه، خسوف و کسوف وطبیعی مانند رعد و برق، زمین

  .)22: 1378هدایت، ( »شودنماید، ایجاد میمی

بـراي   ،ه به اینکه از علـوم مختلـف آگـاهی کـافی را نداشـته     در گذشته انسان با توج

کرد و هرکس بـا توجـه بـه    توضیح و توجیه این امور طبیعی از ذهنیات خود استفاده می

از همین رهگـذر اسـت کـه در طـول      .پرداختفهم و درك خود به توضیح دلایل آن می

کـاربرد ایـن    ،ویمش ـتـر مـی  تاریخ با پیشرفت علوم مختلف هرچه به عصر حاضر نزدیـک 

امـروزه   ،تر شده است و از آنجایی که جنبه علمـی در آن دخیـل نیسـت   خرافات کمرنگ

هـدایت را   »نیرنگسـتان «آقا جمـال خوانسـاري و یـا    منسوب به ، »کلثوم ننه«وقتی کتاب 

تـر از دیگـر   قـوي  ،طنـز آن  ۀگویی در حال خواندن کتابی هسـتیم کـه جنب ـ   ،خوانیممی
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فکـري منسـجم و    ۀانوهاي عامیانه هم بدون پشـت نجایی که حکمتاز آ .جوانب آن است

  .جو کندوها جستتواند جایگاه خود را در دل این حکمتدرستی است، خرافات می

گـاه حاضـر    هـیچ  ،برنـد در زندگی خود به کار مـی  ،کسانی که این خرافات را پذیرفته

افـرادي کـه عقایـدي خـلاف      ،در جامعه ما«زیرا  ؛اند نیستند که اعتراف کنند آدم خرافی

کنند این عقاید را در لفافی از کلمات کـه  عقاید مورد قبول اکثریت مردم دارند، سعی می

و  »علـوم غیبـی  «، »حکمت شـرق «، »معرفت قدیم«بار معنایی مثبت دارند بپیچند و آن را 

ه کسـی  داننـد و از اینک ـ بین می این افراد اغلب خود را یک اقلیت روشن. جز اینها بنامند

  .)5: 1345زاده، جمال( »شوندخاطر می رنجیده ،آنها را خرافی بنامد

سـعی   ،انـد چنین اشخاصی که هنوز هم این خرافات را دستورکارهاي خود قـرار داده 

علمی و  علمی به آنها ببخشند تا از حالت غیر ۀجنب ،کنند تا با تغییراتی جزئی در آنمی

 هاي عوامانـه بـر  ه بسیاري از حکمتیب باید گفت کبه هر ترت. طنزگونه بودن خارج شود

کـه در  گونه اعتقـادات  اینبه چند نمونه از  .همین اعتقادات خرافی شکل گرفته است ۀپای

شـود کـه بـا شـنیدن آن     و امروزه کمتر کسـی پیـدا مـی    شتهدوره قاجار هنوز کاربرد دا

  :کنیملبخندي از روي تمسخر نزند، اشاره می

فتن از خانه رو به واپس بیرون رو تا به خیر رو به واپس در وقت بیرون ر« -

  .)49: 1390موریه، ( »آیی

 »دغن بـود ق ـآمد و شد پیرزن به سبب بد اورعی ایشان در سـر راه شـاه   « -

  .)212: همان(

  .)228: همان( »ها را بگشایید تا اگر غول است در رودبند تنبان« -

صبر آمـد،  : ، حاضران گفتندناخوش را از جاي حرکت دادند، عطسه کرد« -

  .)312: همان( »باید دو ساعت صبر کرد

این افکار شاید امروزه به طور کامل منسوخ شده است و اگـر جـایی هـم شـنیده یـا      

 کـه  ولـی بایـد گفـت    ،شـود صورت دیگري در آن تصـور نمـی   ،خوانده شود، جز تمسخر

مـوده و از آنهـا نگهـداري    مذاهب را پرورانیده، ایجاد ن برخیهمین قبیل افکار است که «

گوناگون تـاریخی قـدم بـه قـدم      ةآدمیزاد را در دور ۀهمین خرافات است که گل .کندمی

ها را در بشـر تولیـد نمـوده اسـت و     ها، امیدها و ترسها، فداکاريراهنمایی کرده، تعصب



   1403چهارم، پاییز  و پژوهش زبان و ادبیات فارسی، شماره هفتاد/  116

آیـد و هنـوز هـم در نـزد     شـمار مـی    آدمیزاد به ةدهند ترین دلداريترین و قدیمی بزرگ

  .)9: 1312هدایت، ( »دخالت تام دارد ،مردمان وحشی و متمدن در اغلب وظایف زندگی

از ایـن خرافـات    گیـري  این نکته را از نظر دور داشت که بهرهتوان به این ترتیب نمی

علمـی و فکـري اسـتواري    پشـتوانۀ   البتـه  هاي عامیانه قرار گرفتـه و که در قالب حکمت

  . آورد بر تفکر عمومی جامعه وارد میذیري ناپ هاي جبرانندارند، چه زیان

  

   گیرينتیجه

هـاي   توانند ذیل عنوان حکمـت ایی میها اغلب از نظر ساختار زبانی و محتوالمثل ضرب

 اثرگـذاريِ  طبعاً ،آیدمردم برمی ةها چون از دل تودخاستگاه این حکمت. عامیانه قرار گیرند

هـاي اخلاقـی در   و روش و توصیه است که راه ها اغلب اعتقادياین حکمت. سزایی دارند هب

همان هـدفی اسـت کـه حکمـت نظـري و حکمـت        این امر دقیقاً. آنها مستتر است ۀمای بن

هاي نظـري  علوم و دانش ۀپای ها بره این حکمتبا این تفاوت که خاستگا. نندعملی در پی آ

  . است شدهها از نظر عقلی بررسی است که سال

فـردي شـکل    ۀهاي عامیانه اغلب از یـک تجرب ـ حکمت که در جاي خود روشن شده

 ،پسـند عـوام اسـت   اي کوتاه کـه مورد به صورت جملهمرور با کاربرد فراوان  گیرد و بهمی

بـرخلاف حکمـت نظـري و    . کنـد سرعت در میان عامه مردم پیـدا مـی   جایگاه خود را به

اربرد تعمـیم آن در  فردي است و ک اي تجربه ،هاي عامیانهحکمت ۀپشتوان ،حکمت عملی

زیرا زمانی کـه   ؛تواند پیامدهاي مخربی را در پی داشته باشندسطح وسیعی از جامعه می

توانـد در انـواع   کنـد و مـی  یابد و قابلیت شمول پیـدا مـی  یک تجربه فردي عمومیت می

ها را دستاویز قـرار  این حکمت هاي سودجو طبیعتاًانسان ،به کار رودهاي مشابه موقعیت

هاي اجتماعی حال اگر این مقاصد برخلاف آرمان. تا به مقاصد خود دست یابند دهندمی

  .مخربی بر جامعه داشته باشد تأثیراتتواند چه تصور کنید می ،باشد

طلبـی و   منفعـت :تواند دلایل مختلفی چـون ها در سطح جامعه میکاربرد این حکمت

ب که پس از یک رخداد ناگوار طلب، تسکین و آرامشی کاذ سودجویی برخی افراد فرصت

شـود، تـرس و   دهد و موجب عـدم رشـد و پویـایی آن شـخص مـی     براي شخصی رخ می

عصبات ملی و مذهبی و ، تپذیري، سستی و تنبلی، تعمیم به تمامی موارد ریسک نداشتن

 . داشته باشد... پرستی و اعتقاد به خرافه
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  منابع

  .تهران، زوار ،چاپ پنجمما، از نیما تا روزگار  )1387(پور، یحیی  آرین

  . تهران، تبیان، االله رحمتیءفلسفه اخلاق، ترجمه ماشا )1387( ادواردز، پل

  . تهران، سمت ،چاپ دوم ل اخلاقی، ترجمه علیرضا آل بویه،ئمسا )1389( پالمر، مایکل

 سـوم،  چـاپ  مهدي کلاهـی،  برآمدن ژانر خلقیات در ایران، ترجمه )1400( دیگران و توفیق، ابراهیم

  .پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات تهران،

  .دوستان تهران، شناسان، ایران در آینه خیال شرق )1403( تولایی، محمد

  . تهران، البرز، چاپ سومتقی براهنی، شناسی خرافات، ترجمه محمدروان )1371( جاهودا، گوستاو

  .روشی فروغیکتابفخلقیات ما ایرانیان، تهران،  )1345( زاده، محمدعلی جمال

  .تهران، سخن ،چاپ دوم فرهنگ لغات عامیانه، )1382( ------------------

  . پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات ترین غیر ایران، تهران،ایرانی) 1396( جوادي یگانه، محمدرضا

چگونـه  : ، حاجی باباي ایرانیحاجی باباي انگلیسی )1400( سعیده زادقناد جوادي یگانه، محمدرضا و

 .دانشگاه تهران تهران، ،باباي جدیدي آفرید  میرزاحبیب، حاجی

  . استرس، وسواس، ترس، تهران، حسام )1388( نصور همایونزاده، م سامح

  . تهران، هرمس ،چاپ سومویتگنشتاین و حکمت،  )1394( حسینی، مالک

  . آگاه ، تهران،چاپ دوم نقد حکمت عامیانه، ترجمه مصطفی رحیمی، )1354( دوبوار، سیمون

  . تهران، مازیار هاي امثال، داستان )1384( ذوالفقاري، حسن

یـت معلـم، گفتـار    امثال عامیانه در ارتباط با زندگی اجتماعی، دانشـگاه ترب ) 1359( راشد، محمدرضا

  . پانزدهم

   .حکمت ، تهران،مسعود زنجانی آرش اخگري، ، ترجمهفلسفه اخلاق) 1387(  جیمز ریچلز،

 ،چـاپ یـازدهم   اگزیستانسیالیسم و اصالت بشـر، ترجمـه مصـطفی رحیمـی،     )1384( سارتر، ژان پل

  . تهران، نیلوفر

  . م صادققم، موسسه اما ،چاپ دوم جبر و اختیار،) 1387( سبحانی، جعفر

  . تهران، نیلوفر ،چاپ ششم در باب حکمت زندگی، ترجمۀ محمد مبشّري، )1395(ر شوپنهاور، آرتو

تهـران،   ،چـاپ یـازدهم   ،دیگران و ف کریمییوس ترجمههاي شخصیت،  نظریه )1392( شولتزر، دوان

  . ارسباران

لی اربعه، جلد اول، ترجمۀ حکمت متعالیه در اسفار عق )1398( بن ابراهیم صدرالدین شیرازي، محمد

  . تهران، مولی ،چاپ دوم محمد خواجوي،

چـاپ   اخلاق ناصري، تصحیح مجتبی مینوي و علیرضـا حیـدري،   )1364( طوسی، خواجه نصیرالدین

  . تهران، خوارزمی ،سوم

  . نینشرتهران،  ،چاپ پنجمما ایرانیان،  )1394( فراستخواه، مقصود
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 راد و محمـد جـوادي،   سید حبیب گوهري ترجمه ،»یدفاع روان يها مزیمکان«) 1387( فروید، زیگموند

  . تهران، رادمهر

  . تهران، حکمت اگزیستانسیالیسم، حسین کیایی، )1391( فلین، توماس

  . تهران، شفق جبر و اختیار، )1361( العابدین قربانی، زین

  . تهران، کتاب طه ،چاپ دوم فلسفه اخلاق، ترجمه هادي صادقی،) 1383( کی فرانکنا، ویلیام

تهـران،   ،ویکـم چـاپ بیسـت   الکریم رشـیدیان، ترس و لرز، ترجمه عبـد ) 1399( کی یرکگارد، سورن

  . نینشر

  . تهران، آزاده نصراالله پورافکاري،ۀ اضطراب، ترجم )1371( گلبرك، ریچارد

  . نشر نوتهران،  ،چاپ دوم فلسفه کی یرکگور، ترجمه خشایار دیهیمی،) 1398( لی اندرسون، سوزان

  . تهران، محور ،چاپ دومسیاحتنامه ابراهیم بیگ، ) 1388( العابدین اي، زین مراغه

تهران،  ،چاپ دوم حبیب اصفهانی، ی بابا اصفهانی، ترجمه میرزاسرگذشت حاج) 1390( موریه، جیمز

  .نگاه

  . گهتهران، آ ،چاپ دوازدهم تبارشناسی اخلاق، ترجمه داریوش آشوري،) 1393( نیچه، فردریش

  . تهران، چشمه فرهنگ عامیانه ایران، )1378( هدایت، صادق

 . تهران، جاویدان نیرنگستان، )1312( -----------


